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نگاهی به قانون جهش تولید مسکن و نتایج پی گیری اجرای آن 

نگرانی های دیروز، واقعیت های امروز، معضلات فردا

نگاهی به افزایش عرضه مسکن  از منظر سیاست گذاری عمومی
پیش نیازهای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کشور

طرح دوفوریتی «جهش تولید و تأمین مســکن» در شهریور ۱۳۹۹ در مجلس 
طرح شد. مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد رد این طرح را داده و قید دوفوریت 
آن را مغایر با آیین نامه های مجلس دانســته بود. این مرکز هدف تعیین شده برای 
ســاخت یک میلیون مسکن را بسیار فراتر از نیاز واقعی کشور می دانست؛ ولی این 
طرح با دوفویت در صحن علنی مجلس طرح شــد و به تصویب رســید و پس از 
رفع ایرادهای شــورای نگهبان در شــهریور ۱۴۰۰ و تقریبا هم زمــان با آغاز دولت 
ســیزدهم تبدیل به قانون شد. دولت با وجود برخی توصیه ها  برای تعدیل اهداف 
بعید این قانون آن را مانند یک خط قرمز برای خود ترســیم و یک میلیون مســکن 
در سال را تبدیل به یکی از شعارهای خود کرد. همین قانون برای برخی تبدیل به 
سنجه ای برای ارزیابی موفقیت دولت شد. اطلاعات منتشر شده از این طرح بسیار 
محدود است. آنچه در ادامه می آید، برخی نگرانی های ابراز شده و واقعیات قابل 

دریافت از همان اخبار محدود است.
برخی نگرانی های مرکــز پژوهش های مجلس که در قانــون مصوب مجلس 

برطرف نشدند
الف- تعیین نشــدن ســقف برای واگذاری اراضی در قالب این طرح که امکان 
واگذاری اراضی فراتر از نیــاز واقعی و تملک و تغییر کاربری عمده منابع طبیعی 

را فراهم خواهد کرد.
ب- امکان سوءاستفاده از اراضی مرغوب واقع درون شهرها که طبق این قانون 

در اختیار طرح قرار خواهند گرفت.
ج- امکان رشــد شــدید تورم و نقدینگی با تخصیص ۲۰ درصد از تســهیلات 

بانک ها به طرحی با زمان بازپرداخت طولانی.
د- تطبیق نداشتن قانون با ملاحظات مربوط به آمایش سرزمین.

یادداشتی درباره ضرورت اثرگذاری متخصصین بر فضای سیاست گذاری
برنامه ستیزی، پژوهش ستیزی و متخصصان خاموش

ه- الزام نداشتن دولت به انتشار داده های مربوط به زمین و مسکن.
نگرانی های حاصل از کم توجهی به برخی مواد قانون در اجرا

الف- استفاده از قانون برای تکرار دوباره ساخت وساز منفصل با وجود اولویت 
داده شده به بافت فرســوده و اراضی درون شهری یا متصل به آن و رعایت اصول 

زیست محیطی، پایداری و زیبایی شناختی.
ب- بارگــذاری دوباره در شــهرها و شــهرک های جدید با وجــود خالی ماندن 

بسیاری از واحدهای مسکونی این مجموعه ها.
ج- مشــکل در تأمین پایدار منابع پیش بینی شــده صندوق ملی مســکن (و در 

نتیجه فشار بر منابع مالی دولت و تبعات بعدی).
د- انتشارنیافتن شفاف و جامع گزارش عملکرد با وجود تأکید قانون.

برخی اخبار و شواهد از واقعیات اجرای طرح
  تأیید ثبت نــام حدود ۳٫۶ میلیون متقاضی؛ ولی واریز آورده تنها از ســوی ۶۲۲ 

هزار نفر (حدود ۱۷ درصد).
  عقد قرارداد تنها با حدود چهار درصد از متقاضیان؛ ولی به گفته مسئولان حدود 

۹۰ درصد اراضی مورد نیاز تأمین شده است.
  در پی واریز نشــدن سهم از سوی بســیاری از متقاضیان دستور داده شده طرح با 
تکیه بر تسهیلات تکلیف شده به بانک ها ادامه یابد؛ ولی بانک ها در سال ۱۴۰۰ تنها 

کمتر از ۱٫۵ درصد تعهد مالی تکلیف شده را به طرح تخصیص دادند. 
مطرح شدن احتمال شکایت از بانک ها از سوی وزارت راه و شهرسازی.

نگرانی هایی که به واقعیت تبدیل می شوند
  افزایش کاذب تقاضا: تکرار چندباره ثبت نام و گسترش دامنه ثبت نام شوندگان 
بــرای تکمیل چهار میلیون متقاضی! نامشــخص بودن تعداد متقاضیان کم درآمد 

هدف طرح.
  تغییر کاربری گسترده زمین و گسترش سطح شهرها: خبر از الحاق اراضی، وعده 

ساخت ۴۰ شهر و شهرک جدید، با وجود پیگیری نکردن بسیاری از تقاضاها.
 نبــود شــفافیت: نامشــخص بودن چگونگــی تخصیــص اراضــی مرغوب 
درون شــهری و اراضی کم بها به متقاضیان، کم توجهی به ماده ۲۱ قانون و سامانه 

ملی املاک و اسکان.
  پیش بینی کاهش کیفیت ساختمانی: زمزمه های ارزان تر کردن واحدها در برخی 
اســتان ها، در پی افزایش هزینه های ســاخت هم زمان با محدودیت شــدید منابع 

صندوق ملی مسکن.
   وعده ای که محقق نشــد: افزایش قیمت مســکن با وجود افزایش بی سابقه 

عرضه مسکن حمایتی
اینها واقعیت هایی هســتند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، تبدیل به معضلات 

فردا خواهند شد.

زمانی که دولت وقت، ابرپروژه مســکن مهر را اجرا می کرد، بسیاری از دانشگاهیان 
دارای تخصص های گوناگون با آن مخالف بودند. دیری نپایید که عوارض منفی و شدید 
مسکن مهر خود را نشان داد و هنوز هم می دهد ولی متخصصان نتوانستند «کار» خاصی 
در برابر آن انجام دهند. اینکه دولتی (به ویژه آن دولت!) به حرف متخصصان مســتقل 
وقعی ننهد، امری متأســفانه عادی اســت و در ابرپروژه هــا و برابر منافع خاص نهفته 
در آنها برای خود اصلی اســت! مسئله اینجاست که چرا دانشگاهیان نتوانستند افکار 
عمومی را بسیج کنند؟ چرا نتوانستند نمایندگان مجلس را توجیه کنند؟ چرا نتوانستند 
شــهرداری ها و شوراهای شهر را از هزینه های ســنگینی که این محله های بی امکانات 
روی دستشــان خواهد گذاشت، خبردار کنند؟ حتی ســال ها بعد که آقای آخوندی در 
مجلس علیه این طرح ســخن می گفت، الکن بود؛ چرا که دانشــگاهیان و پژوهشگران 
تا آن موقع «کاری» جدی نکرده بودند. بررســی زمانی حدود ۴۰۰ مقاله ای که تا ســال 
گذشــته درباره مسکن مهر نوشته شده اند، نشان می دهد آنها تقریبا از سال ۸۸ به بعد 
به چاپ رسیده اند و این وقتی بود که کار ساخت بیشتر واحدها آغاز شده بود؛ یعنی کار 

از کار گذشــته بود. از سال های ۹۱ و ۹۲ که تغییر دولت (یا تغییر فضای سیاسی کشور) 
در حال وقوع بود، شــاهد افزایش شمار مقاله ها هســتیم و عمده مقالات عملا پس از 
سال ۹۲ و پس از ایراد نطق آقای آخوندی نوشته شده اند. البته این از خصایل کهن علم 
اســت که در برج عاج بنشــیند و به قول ابن عربی تابع معلوم باشد. حالا پژوهش های 
بسیار در این باره انجام شده و مسکن مهر هم تجربه ای «معلوم» و عینی است. ولی چرا 
مســکن مهر به شکلی گســترده تر با یک تغییر نام در حال تکرار است؟ این بار با نوعی 
پژوهش ستیزی و عبرت گریزی روبه رو هستیم. مسئله فقط متوجه پژوهشگران مستقل 
نیست، مروری بر نشریات مرکز پژوهش های مجلس در مراحل مختلف تصویب قانون 
«جهش تولید مسکن»، نشــان دهنده مخالفت صریح آن مرکز با این قانون و تلاش آن 
برای هدایت قانون به مســیری مناسب تر است. اما حتی پژوهشگران خود مجلس نیز 
چندان کامیاب به نظر نمی رسند. مثلا از همان پژوهش های موجود می توان فهمید که 
یک ایراد اساســی مسکن مهر، ضعف خدمات و مکان یابی نامناسب و به زبانی ساده تر 
بی توجهی به برنامه ریزی شــهری و منطقه ای بوده است که توزیع متوازن جمعیت و 

خدمــات را پیش بینی می کند. ولی قانون جدید نه تنهــا الزامی برای پیروی از برنامه ها 
ندارد  بلکــه تقریبا همه نهادهای برنامه ریز شــهری و حتی ارضی را در ســازمان ها و 
وزارتخانه های گوناگون دور زده است. حتی اشاره ای تشریفاتی به سند آمایش سرزمین 
نــدارد. چنین خلع یدی از نهادها و ادارات برنامه ریز یعنی بازگشــت به حدود ۶۰ تا ۷۰ 
سال پیش. مسئولان امر پیاپی می گویند که مشکل زمین ندارند، بدون آنکه نشانی کاملی 
از زمین ها بدهند و هر متخصصی در این حوزه می داند که این چقدر هولناک است! یکی 
از مسئولان سابق، اراضی تخصیص یافته به نهضت ملی مسکن را حدودا ۱۰ برابر اراضی 
مســکن مهر برآورد کرده؛ در حالی که تعداد واحدهای این طرح حداکثر دو برابر است. 
پژوهش ســتیزی در این مورد آسان است؛ چون متأسفانه پژوهشگران و دانشگاهیان ما 
«کاری» نکرده اند که تلخی این برنامه ســتیزی برای عموم ملموس شود. امروز فرهنگ 
ما نســبت به تراکم فروشــی و واگذاری اراضی ملی حساس تر شــده ، چون عنوان های 
«شهرفروشــی» و «زمین خواری» وارد فرهنگ عمومی ما شــده اســت؛ ولی مفهومی 
نپرداخته ایم که این برنامه ســتیزی را به مردم و نمایندگان و حتی خود مســئولانی که 

برنامه ها را زیر پا می گذارند، گوشزد کنند. بسیاری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس 
مدارک عالی دانشگاهی و حوزوی  دارند؛ ولی حتی همان ها هم پشت میز کار و هنگام 
مواجهه با مراجعان و در برابر ذی نفعانی که به اشــکال گوناگون سعی بر اثرگذاری بر 
آنان را دارند، جزء عموم خواهند شــد. حتی اگر در حوزه ای متخصص اند، در حوزه های 
دیگر تابع فرهنگ خواهند بود. فضای سیاست گذاری امروز متفاوت از اعصار پیش است 
و متخصصان برای اثرگذاری بر آن همچنان که لازم اســت صرفا محدود به «معلوم» 
پس از وقوع نمانند، لازم اســت برخلاف گذشــتگان دور و نزدیک خود، به زبان فرهنگ 
هم نزدیک تر شــوند تا بلکه «کاری» از پیش ببرند. در اینجا «کار» متخصص، اثرگذاری 

به موقع بر فرهنگ است.
- عباســی، حیدر (۱۳۹۰) برنامه گریزی در سیاســت های مسکن ایران: مسکن مهر. 

جستارهای شهرسازی، ۳۵: ۹۸-۱۰۳.
- ابــن عربی، محمد بن علی (۶۳۸-۵۶۰ ه.ق.) (۱۳۸۵) فصوص الحکم. ترجمه و 

توضیح و تحلیل محمدعلی موحد و صمد موحد. تهران: نشر کارنامه.

پنجشنبه
۱۷ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۰

از مهم ترین پیش نیازها برای سیاســت گذاری در هر حوزه ای، اطــلاع از آمار و ارقام 
مربوط به آن حوزه و ارزیابی اقدامات مشــابه انجام شــده در گذشته در آن حوزه است. 
یکی از اقداماتی که می تواند در شرایط فعلی منجر به بهبود وضعیت بازار مسکن شود، 
افزایش عرضه مســکن اســت که طبعا طبق تئوری های اقتصادی اگر به درستی انجام 
شود، می تواند منجر به کاهش قیمت مسکن شود اما این مسئله به این معنی نیست که 
هر نوع افزایش عرضه مســکن و در هر مکان و با هر شرایطی، می تواند به بهبود شرایط 
بازار مسکن کمک کند. در این نوشته کوتاه قصد داریم به برخی از پیش نیازهایی که توجه 

به آنها چه بسا مهم تر از ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد بپردازیم.
دو مورد از مهم ترین پیش نیازهای ســاخت و عرضه یک میلیون واحد مســکونی در 
شرایط کنونی، داشــتن برنامه بلندمدت و هدف گذاری برای چگونگی توسعه شهری و 
منطقه ای و همچنیــن تحلیل جامع و منطقه ای حاکمیت و سیاســت گذار از وضعیت 
مسکن از منظر مالکیت و سکونت در نقاط مختلف کشور است. اطلاع از این دو مسئله 
منجر به این خواهد شد که سیاست گذار بداند در صورتی که قصد ساخت مسکن دارد یا 
می خواهد برای ســاخت مسکن تسهیلات و مشوق هایی در نظر بگیرد، بهتر است آن را 
در چه نقاطی متمرکز کند. درخصوص مــورد اول با وجود اینکه برنامه های پراکنده ای 
در زمینه آمایش ســرزمین و توسعه منطقه ای تدوین شــده است اما فارغ از یکپارچگی 
و مناســب بودن آنها، به نظر می آید مبنای سیاست گذاری های حوزه مسکن و ساخت و 
عرضه مســکن توســط دولت قرار نگرفته اند. قرارگرفتن این موضوع در کنار مورد دوم 
یعنی عــدم اطلاع حاکمیت از وضعیت مســکن از منظر مالکیت و ســکونت در نقاط 
مختلف کشور، باعث می شود سیاســت گذار در تصمیم برای ساخت مسکن دچار خطا 
شود و عملا با وجود صرف هزینه های فراوان برای ساخت مسکن، بهبود چندانی (به ویژه 

در بلندمدت) برای حل مشکل مسکن مشاهده نشود.

به منظور فائق آمدن بر چالش دوم که چه بسا اهمیت آن از چالش اول کمتر نیست، 
در ســال ۱۳۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات های مســتقیم، وزارت راه و شهرســازی 
مکلف به راه اندازی ســامانه ملی املاک و اســکان کشور شــد که طبق آن، این سامانه 
باید به گونه ای طراحی می شــد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان 
یا کاربران واحدهای مســکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل وانتقال املاک و 
مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم کند. با توجه 
به عدم پیشــرفت این ســامانه پس از گذشت پنج سال، در آذر ۱۳۹۹ و در جریان اصلاح 
قانون مالیات بر خانه های خالی، راه برای تکمیل و ایجاد این ســامانه هموارتر شد. این 
قانون به گونه ای طراحی شده بود که اطلاعات همه مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی 
در تمامی نقاط کشــور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. با وجود اینکه در نگاه 
اول، کارکرد این قانون، اخذ مالیات بر خانه های خالی به نظر می رسد اما در نگاه کلان تر، 
یکی از مهم ترین فواید این ســامانه و قانون، اعمال بهینه سیاســت های حوزه مسکن از 
جمله ساخت مســکن دولتی خواهد بود. به این  ترتیب سیاســت گذار با دراختیارداشتن 
وضعیت ســکونت و مالکیت در نقاط مختلف کشور، بهتر می تواند تصمیم بگیرد که با 
توجه به اهداف توســعه ای که در نظر دارد، بهتر است ساخت مسکن در کدام مناطق و 
شهرها را تشویق کند و مشکل کدام یک از شهرها کمبود تعداد مسکن است که با ساخت 
مسکن دولتی قابل حل باشــد. به این ترتیب به نظر می آید پیش نیاز بهبود سمت عرضه 
مسکن به منظور تعادل بخشی در بازار مسکن در کشور، توجه به دو مؤلفه فوق و به طور 
خاص تکمیل هرچه ســریع تر سامانه املاک و اسکان است تا تصمیم برای انتخاب شهر 

برای ساخت مسکن، صرفا براساس زمین های خالی موجود صورت نگیرد.
دومین ســمت بازار مسکن که اهمیت آن کمتر از سمت اول نیست، سمت تقاضای 
بازار مســکن اســت که در صورتی که این ســمت مدیریت نشــود، هرچه عرضه مسکن 
افزایش یابد، نمی تواند اثر قابل ملاحظه ای بر بهبود تعادل بازار مســکن داشــته باشد. 
بررســی تجارب کشورها نشــان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار مسکن 
و کنترل قیمت ها از اهرم  مالیاتی اســتفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی 
که به قصد کســب ســودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشــته اند، هزینه ایجاد 
می کنند. این اقدام، مالکان را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در 
هر دو حالت برای مردم منفعت خواهد داشــت. به منظور بهبود وضعیت بازار مسکن 

و اثربخشــی بیشــتر مالیات بر خانه های خالی در آذرماه سال ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده 
(۵۴) مکرر قانون مالیات های مســتقیم در مجلس شــورای اسلامی به تصویب رسید. 
بررسی ها نشــان می دهد با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، همچنان 
این قانون به درســتی اجرا نشده و اثربخشی نداشته اســت. با وجود اینکه ملک تعداد 
زیادی از شــهروندان (بیش از یک میلیون نفر) به عنوان خانه خالی به ســازمان مالیاتی 
معرفی شده و مالیات به آنها تعلق گرفته است اما شواهد و اظهارات مسئولان سازمان 
امور مالیاتی نشــان می دهد عمده این املاک به اشــتباه به عنوان خانه خالی شناسایی 
شده اند که علت این مسئله نیز عدم اجرای درست قانون مصوب و عدم تکمیل سامانه 

املاک و اسکان کشور است.
یکی از مهم ترین پیش نیاز های شناســایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر خانه های 
خالی که در اکثر کشورها نیز زیرساخت آن وجود دارد، اطلاع حاکمیت از محل سکونت 
شــهروندان اســت. در عمده کشــورهای توســعه یافته، یکی از مهم ترین اطلاعاتی که 
حاکمیت از شهروندان در اختیار دارد، محل سکونت آنهاست و شرط لازم برای دریافت 
هر نوع خدماتی، ثبت محل ســکونت فرد است. این اقدام علاوه بر شناسایی خانه های 
خالی در بســیاری از حوزه های دیگر از جمله سیاســت های حوزه مسکن، سیاست های 
مالیاتی و حمایتی نیــز کاربردهای فراوانی دارد. به منظور بهبود ســمت تقاضا در بازار 
مســکن نیز لازم اســت مالیات های تنظیمی مربوط به این حوزه یعنی مالیات بر عایدی 
سرمایه و مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالانه املاک مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد 
و بسته مالیات های حوزه مسکن تدوین شود که یکی از پیش نیازهای اجرای این بسته نیز 

تکمیل سامانه املاک و اسکان است.
به این ترتیب به نظر می آید لازم اســت سیاســت گذار تمرکز جدی خود را بر تکمیل 
سامانه املاک و اســکان قرار دهد تا بتواند از این سامانه به منظور اجرای بسته مالیاتی 
مــورد نظر برای کنترل تقاضای بازار مســکن و همچنین به منظــور تصمیم گیری برای 
چگونگی توزیع سیاست های ساخت و عرضه مسکن بر مبنای هدف گذاری های توسعه 
شهری و منطقه ای استفاده کند. در صورتی که به این مسائل توجه شود، می توان امیدوار 
بود ســاخت و عرضه واحدهای مسکونی بتواند به بهبود بازار مسکن کمک کند اما در 
غیر این صورت صرف افزایش عرضه واحدهای مســکونی در کشــور، مشــکلی را رفع 

نخواهد کرد.

یادداشت

نیاز حیاتی به باغات یا نیاز به ساخت وساز؟

نسیمی خنک و سرشار از اکسیژن در هوایی آلوده و غبارآلود چه ارزشی برای 
شما دارد؟ من این تجربه را بارها در گذر از محلات سبز شمیران و کن داشته ام و 
گمان می کنم بسیاری از ساکنان این شهر پرتراکم هم این حس روح نواز را تجربه 
کرده اند. باغات شــمیرانات در گذشته های دور پناهگاه ســاکنان گرمازده تهران 
قدیم بودند و اکنون در شــهری چند صد برابر بزرگ تر و شلوغ تر، کیمیایی هستند 
در دل برهوت آهن و ســیمان. هم جواری باغات تهران در کنار رشته کوه توچال، 
مزیت مهمی را برای پایتخت فراهم کرده اســت. به دلیــل اختلاف ارتفاع زیاد 
جریان باد محلی بین شهر و کوه برقرار است و باغات و فضای سبز مشجر تهران 
به مانند یک سیســتم تهویه، رطوبت نســبی را افزایش و دما را تعدیل می کنند. 
برای مثال در دره رود فرحزاد مطالعات بیانگر افزایش ۱۰ درصدی رطوبت نسبی 
در بافت اطراف اســت؛ اما به گمان من این خدمت اکوسیستمی باغات در زمانه 
تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات جزایر گرمایی بســیار مهم تر خواهد بود. مناطق 
شهری معمولا نســبت به مناطق روستایی و طبیعی اطراف خود ظرفیت تولید 
و جــذب گرمای بیشــتری دارند با توجه به اینکه بازتــاب طبیعی آهن و فولاد و 
بتون بیشــتر از خاک و زمین اســت، معمولا این پدیده در شهر ها شکل می گیرد. 
میزان تفاوت دمایی که بین محیط طبیعی اطراف و محدوده شــهری توسط این 
جزایر یا گنبد های گرمایی ایجاد می شــود، متفاوت بوده و بســتگی به موقعیت 
جغرافیایــی، بافــت و تراکم ســاختمان دارد و این میزان بین ســه تا پنج درجه 
گرم تر از محیط های اطراف شــهر است. از ســوی دیگر باید به موضوع افزایش 
کلی درجه حرارت توجه ویژه کنیم؛ زیرا این موضوع یک فاکتور محیط زیســتی و 
نوظهور در شــهر تهران است. مطالعات نشــان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ حدود 
شــش درصد افرایش خشــکی در فلات مرکزی داریم که تهران هم جزء همین 
منطقــه اقلیمی اســت؛ بنابراین با افزایش خشــکی، درجه حرارت هم بیشــتر 
می شــود؛ پس تقویت پوشــش گیاهی از نظر نگهداری از باغات و فضای ســبز 
موجود، گســترش فضای سبز و تقویت کمربند سبز تهران نقش بسیار مهمی در 
افزایش تاب آوری محیط زیســتی تهران دارد. به تعبیر دیگــر، باغات تهران جزء 

«نیازهای حیاتی» ساکنان امروز و فردای این شهر هستند.
در روزهای اخیر قطع آب در همدان و شهر کرد موضوع تأمین نیازهای حیاتی 
شــهرها را برجســته کرده اســت. «بی آبی» ضربه ای ناگهانی و برای همه کاملا 
شــوکه کننده اســت؛ اما هوای گرم و اقلیم نامطبوع، استرسی مزمن و تدریجی 
اســت که کیفیت زیســت پذیری را در میان مدت کاهش خواهــد داد. در تهران 
به نظر می رســد این مهلت زمانی به سر رسیده اســت و اکنون شهروندان افت 
آســایش اقلیمی را در روزهای گرم و غبارآلود تابســتان کامــلا لمس می کنند. 
باوجوداین، مشکلات ساخت وساز در باغات یک سالی است که از سوی برخی از 
اعضای شورای ششم به صراحت بیان می شود و این نگرانی را به وجود آورده که 
مصوبه مترقی شورای پنجم درباره ممنوعیت برج سازی در باغات (تحت عنوان 
خانه باغ) لغو شده و مجددا گردونه تخریب باغات تهران به حرکت درآید. سؤال 
اینجاســت که آیا ساخت وســاز برج های لوکس و گران قیمت در محلاتی که از 
ســقف جمعیت پذیری خود عبور کرده اند، باید بر تأمین نیاز حیاتی شهر به تولید 
اکســیژن و تعدیل حرارتی برتری یابد؟ مدیریت شــهری فعلی بر این نکته تأکید 
دارد که در سه سال گذشته هیچ ساخت وسازی در چارچوب مصوبه «خانه باغ» 
صورت نگرفته و ســازندگان تمایلی به سرمایه گذاری در ساختمان سازی ندارند؛ 
بنابراین باید مجددا انگیزه های ســاخت برقرار شــود. در مصوبه خانه باغ، تلاش 
شده تا امکان احداث سایر کاربری های سازگار با باغ از قبیل احداث تالار پذیرایی، 
خانه سالمندان، مجتمع نمایش و فرهنگ و... تسهیل شود تا منافع صاحبان باغ 
در کنار حفظ درختان فراهم شود. واقعیت این است که با رشد سرسام آور قیمت 
زمین در مناطق شمالی تهران، برج سازی هرگونه رقیب اقتصادی را از میدان به 
در خواهد کرد. در چنین شــرایطی آیا حداکثر سازی سود اقلیت کوچکی از اقشار 
جامعه باید بر منافع عمومی اکثریت مردم رجحان داشته باشد؟ به نظر می رسد 
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت تقدم حق محیط زیستی 
شهروندان را روشن کرده باشد؛ اما سؤال اینجاست که چرا کوتاه ترین مسیر برای 
پاسخ به تقاضای ســیری ناپذیر برج سازی سریعا مطرح می شود؛ اما راهکارهای 
اصــلاح و تقویــت مصوبه خانه باغ بــر روی میز تصمیم گیران قــرار نمی گیرد؟ 
راهکارهایی از قبیل بخشــودگی مالیاتی کســب وکارها در آغاز فعالیت، استفاده 
از رویکرد انتقال حقوق توســعه، تضمین درآمد ظرفیت های خالی کاربری ها در 
سال های آغازین فعالیت همگی، در قالب بسته های تشویقی قابل طرح هستند. 
اهتمام مدیریت شــهری به طراحی گزینه های سازگار و پایدار در زمینه گفت وگو 
با فعالان اقتصادی، طرفداران محیط زیســت و اقشار مختلف مردم این فرصت 
را فراهــم خواهد کرد تا در فضایی کارشناســی و منصفانه، راه حل های تکمیلی 
برای مصوبه خانه باغ تهیه شــود. در شرایط فعلی و تا فراهم شدن چنین فضایی 
نیاز اســت رصد و مطالبه گری مستمر فعالان محیط زیست و خبرگان و نخبگان 
شــهری از ســازمان محیط زیســت و مدیریت شــهری در اولویت فعالیت های 

اجتماعی باشد.
باغات باقی مانده تهران مانند جزایر سبزی هستند که در اقیانوس ساختمان ها 
نیازمند حمایت همه ما هســتند. در غیر این صورت، در فرداروز تغییرات اقلیمی، 
شــهری خواهیم داشت که سنگرهای خود را در برابر تهاجم گرما و گرد و غبار از 

دست داده است. چنین مباد.
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